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(شیخ انصاری). مدلول روایات اساسا نمی تواند شامل هر دو باشد

چگونگی 
دلالت روایات

-لاتنقض)
فلیمض علی

ر ب...( یقینه و 
استصحاب و 
قاعده یقین

ن اصل متیقاثبات 
باشد بقاء آن و 

اقوال 309تا 304ص 

عام، امکان اراده آن دو از یک کلامگرچه استصحاب و قاعده یقین از جهت مناط متفاوتند اما 
: ؛ با این حالبه خودی خود وجود دارد

لت روایات موجود در باب تنها بر استصحاب دلاچنین کلام عامی از شارع صادر نشدده و 
. دارد

اگر 
مقصود از 
قاعده 
یقین

ل اصتنها اثبات 
باشد متیقن

(محقق سبزواری و فاضل دربندی). مدلول روایات شامل هر دو است

(شریف العلما). گر چه مدلول روایات شامل هر دو است اما انصراف ظهوری به  استصحاب دارد

(  شک موجود، معدوم فرض شود)معنای مضی بر یقین عبارت است از عدم توقف به خاطر شک عارض : اشکال
شک در حدوث و شک در بقا : و این شک می تواند دو فرد داشته باشد 

.در واقع روایت در معنای جامع استعمال شده با افراد متعدد

ال نمدی شدود آن حد. و نیز یقین به یک چیز تعلق یافته اسدت. شکی نیست که متعلق یقین و شک یکی است: پاسخ
. یک چیز هم حدوث متیقن باشد و هم بقای آن

.اشته باشددر واقع شمول یقین نسبت به افراد متعدد با این فرق می کند که نسبت به یک چیز دو گونه ملاحظه د

ر زماان اول حکم به متیقن دصحیح نیست که مقصود از مضی بر یقین، هم روایت فلیمض علی یقینه چون در 
در استعمال لفد چون از قبیل . باشد( عدالت زید در شنبه)حکم به آن در زمان دوم و هم ( عدالت زید در جمعه)

. استاکثر از یک معنا 
.و از آنجا که روایت ظهور عرفی در استصحاب دارد در همان متعین می شود

صفحه 4داز بع
!می آید

ادامه توضیحات نمودار در صفحات بعد
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:  ةِ قَالَمِأَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسنَْادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی حدَِیثِ الْأرَْبَعِ

.مَنْ کاَنَ عَلَى یَقِینٍ فَشَکَّ، فَلْیَمْضِ عَلَى یَقیِنِهِ، فإَِنَّ الشَّکَّ لَا یَنْقُضُ الْیَقیِنَ

(71تا 68ص)بررسی روایت امیرمؤمنان علیه السلام 

2احتمال 
استصحاب

1احتمال 
قاعده 
یقین

:  به دلیل
.(از فعل ماضی کان و فاء تعقیب استفاده می شود)تصریح به اختلاف زمان یقین و شک . 1
علدق چون متعلقی برای آن دو ذکر نشده معلوم می شود عین آن چه کده مت)ظهور در اتحاد زمان متعلق یقین و شک . 2

(یقین است متعلق شک قرار گرفته

: به دلیل
یدز االبدا در استصدحاب ندلیل برای قاعده یقین نمی شود چون ( با کان و فاء)صِرف دلالت روایت بر اختلاف زمان یقین و شک . 1

.یقین قبل از شک ایجاد می شود
اهر آن اسدت اتحاد متعلق یقین و شک در صورتی است که ماضی بودن کان را هم برای یقین و هم برای متیقن بگیریم ولی ظد. 2

بده طدور یقین دیروز به عدالت زید). تنها ماضی بودن یقین روشن است و درباره متیقن، مجرد شده از زمان مقصود استکه 
(کلی نه عدالت زید در همان دیروز

:به تایید
.ظهور در یقین فعلی دارد و در قاعده یقین اساسا یقینی نمانده است« فان الشک لا ینقض الیقین»تعلیل به .1
.داین اسلوب با اسلوب روایات دیگر وحدت سیاق دارد و بعید است یکی استصحاب و دیگری قاعده یقین را برسان.2
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309تا 304ص 

گرچددده استصدددحاب و 
قاعددده یقددین از جهددت 

ان امکمناط متفاوتند اما 
اراده آن دو از یک کلام 
عددام، بدده خددودی خددود 

؛ وجود دارد
:  با این حال

چنددین کددلام عددامی از 
شارع صادر نشده و

روایااات موجااود در 
بااااب تنهاااا بااار 
استصااحاب دلالاات 

.  دارد

( شک موجود، معدوم فرض شود)معنای مضی بر یقین عبارت است از عدم توقف به خاطر شک عارض : اشکال
شک در حدوث و شک در بقا : و این شک می تواند دو فرد داشته باشد 

.در واقع روایت در معنای جامع استعمال شده با افراد متعدد

مدی شدود آن یدک حال ن. و نیز یقین به یک چیز تعلق یافته است. شکی نیست که متعلق یقین و شک یکی است: پاسخ
. چیز هم حدوث متیقن باشد و هم بقای آن

.ه باشددر واقع شمول یقین نسبت به افراد متعدد با این فرق می کند که نسبت به یک چیز دو گونه ملاحظه داشت

ان اول حکم باه متایقن در زماصحیح نیست که مقصود از مضی بر یقین، هدم روایت فلیمض علی یقینه چون در 
ثر استعمال لف  در اکچون از قبیل . باشد( عدالت زید در شنبه)حکم به آن در زمان دوم و هم ( عدالت زید در جمعه)

. استاز یک معنا 
.و از آنجا که روایت ظهور عرفی در استصحاب دارد در همان متعین می شود

روایااات لاتااانقض در 
نیددزالیقااین بالشااک 

:گوییم
ظاهر از این اسدلوب ایدن 
است کده متعلدق شدک و 

ت عدال)یقین متحد است 
(. زید

اگر مقصود از قاعده 
صل ایقین تنها اثبات 

باشدمتیقن

چون

حال 
اگر

استصحاب
اراده شود

ن قاعده یقی
اراده شود

حتما باید زمان به عندوان
ن و قید برای متعلق یقدی

. شک لحاظ نشود
آن دو نسددبت بدده زمددان )

(لابشرط باشند

به باید شک متعلق شود
ش متیقن با وصفِ بدودن

عددالت )در زمان سدابق 
(.  جمعه

بت متعلق شک و یقین نسد)
بدده آن زمددان سددابق بشددرط 

(  شیء باشند

ملاحظه دو 
ط اعتبار لابشر
و بشرط شیء 
از یک متیقن
. صحیح نیست

توضیح : رک
صفحه بعد

ین جنس یقمقصود از یقین : اشکال
رط، است و یقین بشرط شیء و لابش

. هددر دو افددرادی بددرای آن هسددتند
. درباره شک نیز چنین است

پس چه مانعی وجود دارد برای این
:دکه معنای این اسلوب چنین باش

هر فرد از یقین را به فردی از شک
!خودش نقض نکن

ست نمی تعدد لحاظ درباره متیقن سابق باعث تعدد افراد یقین در یک کارب: پاسخ
.شود

ا در یک ماهیت مجرد یقین گرچه شامل یقین لابشرط و یقین بشرط شیء می شود ام
ا افدراد کاربست این چنینی حتما به یکی از دو نحو لحاظ شده و قصد می شود و تنهد

.ول باشدمی تواند مشم... ایر لحاظی مانند یقین به عدالت زید یقین به فسق عمرو و 
توضیح : رک

7دو صفحه بعد



:مولا گوید
!صبح بنشین

آنگاه پس از
سپری شدن 

صبح
نشسااتن قیاادصاابح 
است

یعنی خواسته مدولا عبدارت
:است از

«نشستن صبح»

:شونددر اینجا دو استصحاب با یکدیگر متعارض می: مرحوم نراقی
(استصحاب وجوب نشستن)استصحاب وجود 
(استصحاب عدم ازلی وجوب نشستن)استصحاب عدم 

م سخن مرحو: شیخ انصاری
نراقی درست نیست 

چون یکی از دو صورت 
:مقابل متصور است

نشسااتن ظاارفصاابح 
است

یعنددی خواسددته مددولا عبددارت 
:است از

کدده در ظددرف « نشسددتن»
صبح بیان شده است

در این صورت پس از گذشت
صددبح، وجددوب نشسددتن در 
ظرف صبح، اسدتمرار عددمی 
را پاره کرده و همین وجدوب 
استصحاب می شود نه عددم

.سابق

در این صورت پس از گذشت
ه و صبح، موضوع از بین رفتد

جددای استصددحاب وجددودی 
.نیست

307ص
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کلام عامی از شدارع 
صددددادر نشددددده و  
روایات موجود در 

ی از باب تنها بر یک
دو قاعااده دلالاات 

.می کند

که آن قاعده 
:عبارت است از

استصحاب

ات چون بیشتر این روای
در مدددددوارد قاعدددددده 

ین حف  یق)استصحاب 
(سابق و شدک در بقداء

. به کار رفته است

:مانند

صحیحه زراره 
وقوع چرت و شک )

(در طهارت

صحیحه دیگر زراره 
شک در بقاء خبث )
[(خون در لباس]

مکاتبه علی بن محمد 
کاشانی 

شک در دخول رمضان و )
(شوال

.باشددر همه این موارد یقین سابق محفوظ است که نمی تواند قاعده یقین مراد
.پس سایر روایات نیز به قرینه وحدت سیاق بر استصحاب حمل می شود

308ص 
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310تا 308ص 

اگر مقصود از قاعده 
اصل یقین اثبات 

ار استمرو نیز متیقن
باشدآن

ءٍ نَظیِفٌ کُلُّ شَیْ

رٌحَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِ

. دداشته باش( غیر ظاهر)استصحاب طهارت و ( ظاهر)قاعده طهارت روایت نمی تواند همزمان دلالت بر 

دلیل
.جامع مشترکی میان آن دو وجود ندارد

.تچون جامع وجود ندارد اگر هر دو قصد شود استعمال لف  در دو معنا می شود که درست نیس

ر بخلاف نظ
صاحب 
فصول

روایت همزمان 
دلالت بر دو 
:اصل دارد

: حکم اولی ظاهری برای اشیاء
(قاعده طهارت. )استطهارت در صورت عدم علم به نجاست

. این حکم استمرار دارد تا زمان علم به نجاست
(از موارد استصحاب)

پاسخ 
شیخ

مقصود از 
«این حکم»

د حکم مستفا
از قاعده 
طهارت باشد

حکم واقعی 
معلوم سابقا 
باشد 

ا استمرار آن تا زمان علم به نجاسدت نیسدت بلکده تد-1
! قیامت یا زمان نسخ آن استمرار دارد

در یدک اسدتعمال اایدت« حتی تعلم»معقول نیست -2
م باشد و در همان حال اایت برای حک( الف)برای حکمی 

:دکه حکم قبلی موضوع آن را می سازد باش( ب)دیگری 
کل شیء محکوم ظاهرا بالطهدارة الدی زمدان العلدم ( الف

بالنجاسة
اسدة ثبوت الطهارة للاشیاء ظاهرا الی زمان العلم بالنج( ب

مستمر الی زمان العلم بالنجاسة

استمرار آن تا زمان علم به نجاسدت اسدت ولدی در ایدن 
صورت دیگر حکم ظاهری نسبت بده مشدکوب بمدا هدو

ت خلاف فرض است که دلال. )مشکوب دیگر وجود ندارد
(بر قاعده طهارت ظاهری دانسته شده

چون جامعی میان آن 
دو وجود ندارد اگر هر 
دو قصااااد شااااود 
استعمال لفا  در دو 
معنا مای شاود کاه 

.درست نیست

ه نظیر آنچه در موثق
( 76تا 72ص )عمار 

گفته شد
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عدالت زید

شنبهجمعه قبل از جمعه

دیقین به عدم عدالت زی

309ص 

11



اشد ببقاء آن تا زمان یقین به خلاف و اصل متیقن اثبات  گونه های 
مقصود از 
قاعده یقین

باشد اصل متیقنتنها اثبات 

امضای آثاری که بر یقین سابق مترتب می شودتنها 

1

2

3

311و 310ص 
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باشد بقاء آن تا زمان یقین به خلاف و اصل متیقن اثبات  2

اقوال در 
مدرک قاعده 
یقین به 
معنای فوق

:  شیخ انصاری
ظاهرا مدرکی 
.وجود ندارد

همان : برخی 
قاعده مدرک 

تجاوز

همان :  برخی دیگر 
اصالت صحت مدرک 

در اعتقاد مسلمان

چون تنها مدرکی 
که قابل طرح 

پیشروایاتاست 
ن گفته است که ای
:اشکالات را دارد

اراده دو قاعده از این اخبار همان گونه که پیشاتر گفتاه شاد ممکان.1
.نیست و باید یکی مقصود باشد

اعده اراده این ق( که چنین نیست)اگر مدلول اخبار، قاعده یقین باشد .2
:چون. بدین معنا از اخبار ممکن نیست

شک در حدوث و شک در بقاء دو شک مستقلند و اراده حکم به حدوث 
. و حکم به بقاء مستلزم استعمال در اکثر از یک معنا است

شود، در اگر مورد به گونه ای باشد که بر فرض اثبات حدوث، یقین به بقاء و استمرار خود به خود حاصل
تعمال اینجا ممکن است گفته شود که قاعده یقین چنین حدوث و بقائی را اثبات می کناد و اسا

.  لف  در اکثر از یک معنا پیش نمی آید
:اما چنین نیست چون

.از آنجا که استمرار اثر عقلی حدوث است لذا اصل مثبت می شود که حجت نیست

نقد 
شیخ 
انصاری

.قاعده تجاوز متفاوت است.1
قاعده تجاوز اصل حدوث را اثباات مای کناد و باا .2

استمرار کاری نادارد چاون شاک در پاس از محال، 
.موضوع این قاعده نیست

یم مثلا در شنبه شک می کنا
که جمعه زید عادل بوده کاه 
ی به دلیل گذر از زمانش ارزش

ندارد و باید بنا را بار ساابق
گذاشت تا یقین به خلاف

نقد 
شیخ 
انصاری

یر قاعده صحت در جایی است که متعلق به غ. 1
.باشد
قاعده اصالت صحت اصل حدوث را اثبات می. 2

کند و با استمرار کاری ندارد چون شک در پس
.از محل، موضوع این قاعده نیست

312و 311ص 

:تفصیل میان دو صورت زیر:  کاشف الغطاء
.تحجت نیس... به مدرک شکل گیری یقین و فساد آن دارد علم

.تحجت اس. ......... به یاد نیاوردمدرک شکل گیری یقین خود را 

نقد 
شیخ 
انصاری

ش گرچه این تفصیل از دو نظر پای
اعتبار گفته بهتر است اما دلیلی بر

.در صورت دوم آن وجود ندارد

باادین صااورت کااه بایااد 
اعتقاد روز جمعه مسلمان 
را که در شنبه دچار شاک 

شده تصحیح کنیم
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باشد اصل متیقنتنها اثبات  1 312ص 

اقوال در 
مدرک قاعده 
یقین به 
معنای فوق

:  شیخ انصاری
ظاهرا مدرکی 
.وجود ندارد

همان : برخی 
قاعده مدرک 

تجاوز

چون تنها مدرکی
که قابل طرح 

پیشروایاتاست 
ن گفته است که ای
:اشکالات را دارد

اراده دو قاعده از این اخبار همان گوناه کاه پیشاتر .1
.گفته شد ممکن نیست و باید یکی مقصود باشد

آن قاعده ای که می تواند مقصاود از روایاات باشاد .2
ت استصحاب است به دلیل نوع موارد تطبیق شده و وحاد

.سیاق

نقد 
شیخ 
انصاری

اختلاف هست در این که این قاعده موضاوعات .1
ا در و اوصاف و شرایط را نیز اثبات می کند یا تنها

.به کار می روداجزاء مرکب 
ات قاعده تجاوز اساسا خودِ متیقن سابق را اثبا.2

کاه نمی کند تا پس از آن آثار آن مترتب شاود بل
به اعمالی که مکلف از محلشان گذشته را محکوم

.صحت می کند
ریق و چون خود متیقن سابق اثبات نمی شود به ط

قاء مانند ب)اولی ملازمات و مقارنات غیر شرعی آن 
.ندرا نیز اثبات نمی ک...( عدالت بر فرض حدوث و 

مثلا در شانبه شاک 
می کنیم کاه جمعاه 
زید عادل بوده که باه
دلیل گاذر از زماانش 
ارزشی نادارد و بایاد 
تبنا را بر سابق گذاش

14



امضای آثاری که بر یقین سابق مترتب می شودتنها  3 و 312ص 
313

درباره مدرک 
قاعده یقین 
به معنای 
فوق

فت شاید بتوان گ
این مورد، 

مجرای قاعده 
فراغ و تجاوز 

است

اجرای قاعده فراغ و تجاوز ربطای باه قاعاده 
.یقین ندارد

:چون
فارغ شدن از یکو تجاوز، مناط در قاعده فراغ 

عمل یا گذر از محل آن است و حکم به صاحت 
ط نیسات تاا مناایقین سابق در آن به اعتبار 

.قاعده یقین در آن موجود باشد

ولی

:بنابر این
زائال به چیزی اعتقاد داشته باشد و پاس از آن اعتقااد ( قصورا یا تقصیرا)در صورتی که مکلف 

. این اعتقاد سابق او هیچ فایده ای ندارد و باید به اصول مراجعه کردگردد 
:مثلا

ازلیعدماصل...........................................................................................................معتقَدنفسدرباره
تجاوزقاعده....................................................شدهمترتبسابقدرآنبرکهکارهاییوآثاردرباره
عدماصل.....................................شودمیمترتبلاحقزماندرآنبرکهکارهاییوآثاردرباره

15



تعلق شک به بقاء نه حدوث

شرایط 
استصحاب

شرایط )
(درونی

بقااااااااااء موضااااوع

مشکوک بودن هر کدام از بقاء و ارتفاع در زمان لاحق

1

2

3

313ص  

بحث آن گذشت

بحث آن گذشت

بحث بعدی
16



313مقدمه ای برای بیان امر سوم ص

دلیل 
حکم 
شرعی

دلیل 
اجتهادی

دلیل 
فقاهتی

ه دلیلی است ک
به کشفطریق

حکم واقعی 
. قرار می گیرد

دلیلی اسات کاه در 
جهل به حکام ظرف 
و برای وصول شرعی

باه حکم ظااهری به 
کار می رود

ین دلیل مفید یق: به طریقیت ذاتی
مانند خبر متواتر و حکم قطعی عقل 

ظن که دلیل مفید: به طریقیت تنزیلی
از سوی شارع معتبر شمرده شده است 

ظواهر قرآن و خبر ثقه: مانند

دلیل
به 
معنای 
اخص

اماره

اصول عملیه

17



تخصص

گونه های 
ارتباط دو
دلیل 

تخصیص

حکومت

313ص  

ورود

اخراج افراد خاص از شمول 
ی حکم عام پس از وقوع تناف
بدوی میان دو حکم 

(خروج حکمی)

مثال
اکرم العلماء -1
لاتکرم زیدا العالم -2

خروج حقیقی چیزی از 
شمول موضوع عام 

(خروج موضوعی)
مثال

اکرم العلماء -1
لاتکرم زیدا الجاهل-2

نظارت یک دلیل بر دلیل
دیگر به منظور تفسیر 

تعبدی آن
مثال

:توسعه تعبدی
اکرم العلماء-1
المتقی عالم-2

:تضییق تعبدی
اکرم العلماء-1

المالعالم الفاسق لیس بع-2

خروج حقیقی چیزی از 
موضوع یک حکم به واسطه

ورود دلیل شرعی
مثال

ت عقاب بدون بیان قبیح اس-1
(برائت عقلی)
دلیل دال بر حجیت اماره-2

18



گونه رابطه
میان اماره و 
استصحاب

حکومت: نظر شیخ
315و 314ص  

.در صورت نبود دلیل الف اقتضا نمی کرددلیل ب حکم می کند به وجوب عمل به آنچه که دلیل الف شارع در ضمن . 1

.ا می کرددر صورت نبود دلیل الف اقتضدلیل ب حکم می کند به وجوب دست کشیدن از آنچه که دلیل الف شارع در ضمن . 2

اعمل بالبینه
درباره نجاست )

(لباس مثلا

ین لاتنقض الیق
بالشک

استصحاب
طهارت

(دورو: یا تعبیر دقیقتر)تخصص : قول دیگر

(  تکوینی یا به واسطه ورد دلیل شرعی)خروج حقیقی چیااااازی از شمااااااااول موضاوع عام 

دلیل اماره
مقصود از شک د که موضوع استصحاب )

نیست بلکه عدم علم وجدانی است د 
است و اماره طریق و تحیرو عدم طریق 

(رافع تحیر است 

ین لاتنقض الیق
بالشک

دلیل اماره
اب اگر مقصود از شک د که موضوع استصح)

اید نیز باشد باز بعدم علم وجدانی است د 
که اماره اعتبار و حجیت قطعی دارد: گفت

ین دارد پس نقض حالت سابقه، نقض به یق
(وجدانی است 

پاسخ
شیخ

ا یقین، به شک به معنای تحیر نیست بلکه به قرینه مقابله ب
.معنای عدم یقین است که با اماره سازگار است

لاف مقصود از یقین یقین به خ« بل انقضه بیقین آخر»در 
(  حجیت اماره)حالت سابقه است نه یقین به امر دیگری 

ل همانگونه که دلیل اماره عمومیت دارد دلی: جواب مشترک
.  ننداستصحاب نیز عمومیت دارد پس تعارض و تساقط می ک

پس چاره ای برای تقدیم اماره بر استصحاب نیست جز 
19حکومتی که از آن یاد شد



گونه های 
دلیلی که 
مقابل  

استصحاب 
واقع می شود

.  حالت سابقه دلالت می کندخلافدلیلی که بر 
(  با حالت سابقه کاری ندارد بلکه با مقتضای حالت سابقه کار دارد) 317و 316ص  

:  فاضل تونی این را از شرایط عمل به استصحاب دانسته است
«  عدم دلیل اجتهادی بر خلاف حالت سابقه»

.ظهور سخن وی در این قسم از دلیل است اما ظاهرا مقصود ایشان قسم بعدی باشد
ت چون تقدیم خاص بر عام به نحو تخصیص در مورد شمول هر دو دلیل در اینجا روشن اس

از اجرای اصالت عموم در هر عامی مشروط به فحص و یأس)و اختصاص به استصحاب ندارد 
.پس بعید است مقصود وی چنین امر روشنی باشد( مخصص معتبر است

.  حالت سابقه دلالت می کندارتفاع دلیلی که بر 

(عام)لا تنقض الیقین بالشک -1
.الف استاین دلیل با عدم اتیان سابق کاری ندارد و تنها با اقتضای آن در نتیجه مخ( خاص)ابن علی الاکثر -2

مثال
(عام)لا تنقض الیقین بالشک -1
ضای آن در این دلیل با حیات مفقود کاری ندارد و تنها با اقت( خاص)قسموا مال المفقود بعد اربع سنین -2

.نتیجه مخالف است

.  در این صورت اساسا تقدیم استصحاب بر اماره تصور نمی شود
(دچنانچه گفته ش)که تقدیم اماره بر آن حکومت یا ورود است .......... چه استصحاب را از باب تعبد بدانیم 

.  ظاهرا هیچ کسی قائل به استصحاب در صورت وجود اماره به خلاف نیست( .............. قول قدما)و چه از باب ظن باشد 
20



319و 318ص

دلیل 
حکم 
شرعی

دلیل اجتهادی

ه طریق بدلیلی است که 
.  دقرار می گیرکشف واقع 

قطعدلیل مفید: به طریقیت ذاتی

: یبه طریقیت تنزیلا
دلیل مفید ظدن کده از 
سدددوی شدددارع معتبدددر 

شمرده شده است 

اصول 
عملیه

دلیل به معنای خاص

امدلیل به معنای ع

مانند
خبر متواتر-1
حکم قطعی عقل-2

دلیل فقاهتی

دلیلی است که در ظرف
و جهل به حکم شارعی

حکام برای وصاول باه 
به کار می رودظاهری 

مانند

ظواهر-1
قول لغوی-2
اجماع منقول-3
شهرت فتوایی-4
اخبار ثقه یا عادل-5 در احکام 

شرعی

در 
موضوعات

بینه-1
در )خباااار ثقااااه -2

(موضوعات
قاعده فراغ و تجاوز-3
اقرار-4
قاعده ید-5
سوق مسلمین-6

مانند

در آن نوعی جهت کشف واقع وجود 
دارد ولی شارع بدان جهت نظر 

نداشته

هیچ جهت کشف واقع 
در آن وجود ندارد

برائت-1
تخییر-2 مانند

استصحاب-1
قرعه-2 مانند

دلیل به معنای اخص

اماره معتبره

21



سنجش 
قاعده 
استصحاب

:با 

دورنمای 
مطالب 

320ص
415تا 

قاعده فراغ و تجاوز

قاعده ید

اصالت صحت

1

2

3

اصالت برائت

قاعده قرعه

اصالت اشتغال

4

5

6

اصالت تخییر

اصالت استصحاب

7

8

قواعدی که دلیل یاا
ن اصل بودنشان چندا

روشن نیست

اصااولی کااه تقاادیم 
استصحاب بار آنهاا 

روشن است

اصاالی کااه میاازان 
احتمااال مطااابق بااا 
واقااع در آن روشاان 

نیست

اصلی کاه از جانس 
22خود استصحاب است



گونه های

ید

مالکیت 
ل ذوالید بر ما
یقینی است

عدم مالکیت
ل ذوالید بر ما
یقینی است

مالکیت و 
عدم مالکیت
ذوالید بر 
مال معلوم 
نیست

یت ید ذوالید مسبوق به مالک
شخص دیگر است

ارمانند اکثر اجناس موجود در باز دو 
گونه

یت ید ذوالید مسبوق به مالک
شخص دیگر نیست 

مانند ید داشتن بر ماهی دریا و
حیوان شکار شده

در اینجا قاعده
و ( مثبت)ید 

قاعده 
استصحاب 

(  نافی)عدم 
.متعارضند

حال کدام یک 
مقدم بر 

دیگری است؟

ن بودامارهطبق مبنای 
ظن الحاق به اعم )ید 

اغلب را شارع به 
جهت تسهیل در نظام
(:  هاجتماعی معتبر کرد

ید بر 
استصحاب 
مقدم است
از باب  
حکومت

اصل طبق مبنای 
بودن ید تعبدی

ی به منظور جلوگیر)
از اختلال در نظام 
(:  معاملاتی مسلمانان

ید بر 
استصحاب 
مقدم است 
چون اگر 
استصحاب 
مقدم شود در 
غالب موارد 
اختلال نظام 
پیش می آید

323تا 321ص
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نتیجه نزاع

تقدیم زید

تقدیم زید

تقدیم عمرو

عمرو

مدعی

مدعی

مدعی

منکر انتقال

زید

(ذوالید)

منکر 

منکر

اقرار به خرید از احمد

منکر

اقرار به خرید از عمرو

مدعی انتقال
24



تدلیل بر اصل عملی بودن ید نیسیدبر بینهتقدیم  323ص 

.چون اماره ها در یک حد نیستند

.بینه اماره قویتر از ید است
:چون

.، به غالب موارد ملحق می شودشک در سبب یداست که در صورت غلبهمعیار قاعده ید 

رای ، اساسا شک را بر طرف می کند و جایی ببیان سبب یداما بینه با 
.الحاق به اغلب باقی نمی گذارد

رابطه ید و
بینه 

:مانند رابطه

اصالت حقیقت در 
استعمال

(نظر سید مرتضی)

ظاهر

قرینه 
مجازیت

نص 
بر خلاف ظهور

:  لذاست که
.همه اماره ها مقدم بر قاعده غلبه هستند

25



در صورت 
معارضه قاعده
فراغ و تجاوز 
با قاعده 
استصحاب
کدام یک 
مقدم است؟

قاعده فراغ و تجااوز 
بر استصحاب مقادم

از باب  حکومتاست

325ص 

امارهطبق مبنای 
بودن قاعده فراغ و

تجاوز

اصل طبق مبنای 
ه بودن قاعدتعبدی 

فراغ و تجاوز

قاعده فراغ و تجاوز 
بر استصحاب مقدم

است

ذیل این روایت شاهدی 
بر اماره بودن این قاعده

:است
الرَّجُلُ یَشُکُّ: قلُْتُ لَهُ

بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ 
هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ : قَالَ

أَذْکَرُ مِنْهُ حیِنَ یَشُکُّ
به معیار الحاق مشکوک)

(به اغلب موارد

از آنجا که در همه مواردِ 
این قاعده، جای اجرای 
:  استصحاب هست لذا 

تشریع این قاعده 
ر به معنای کنا( خاص)

( عام)زدن استصحاب 
(.  تخصیص)است 

.وگرنه لغو خواهد بود
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روایات دال 
بر اصالت 
فراغ و تجاوز

327و 326ص 

روایات 
عامه

 ءٍ  إِذاَ خَرَجْتَ مِنْ شَیْ ءٍ ثُمَّ دَخلَْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لیَْسَ بِشَیْ: صحیحه زراره

: روایت اسماعیل بن جابر
امَ إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فلَْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَاا قاَ

فلَْیَمْضِ کلُُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فلَْیَمْضِ عَلَیْهِ

کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ  : موثقه محمد بن مسلم

:  موثقه ابن ابی یعفور
یْ ءٍ إِذَا شکََکْتَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَلیَْسَ شاَکُّکَ بِشاَ 

إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ 

روایات 
خاصه

: روایت زراره و فضیل
...  فَإِنْ شکََکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ  وَقْتُ الْفوَْتِ فَقَدْ دخََلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ علََیْکَ... 

اً کُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهاُورِکَ فَذَکَرتَْاهُ تاَذَکُّر: روایت محمد بن مسلم
فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ علََیْکَ فِیهِ  

:  روایت بکیر بن اعین
الرَّجلُُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حیِنَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ 

27
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که در موضوع قاعده فراغ و تجاوز اخذ شده چیست؟شک در شیء مقصود از 329ص 

شواهد 
روایی

کلُُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ-
کلُُّ مَا شَککَْتَ فِیهِ-

خَرَجْتَ مِنْ شَیْ ءٍ-1
مِمَّا قَدْ جَاوَزهَُ -2
مِمَّا قَدْ مَضَى -3
إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْاتَ -4

فِی شَیْ ءٍ لَمْ تجَُزهُْ 

اصل وجود شیء شک در : از جهت لغوی و عرفی ظهور دارد در 

صحت شیء با قطع نظر از اصل وجود آنشک در : قرینه است برای 

صورتهایی 
که می توان
د برای مقصو
شارع تصور
کرد 

معنای اول 
مراد باشد  

معنای دوم 
مراد باشد  

معنای اعم از هر 
دو  مراد باشد  

.  اراده چنین معنای اعمی از یک استعمال صحیح نیست
.(استعمال لف  در اکثر از یک معنا پیش می آید)

با موارد ظاهر در معنای اول منافات دارد

اهد گر چه درباره شواین معنا متعین است
:ردروایی خلاف آن باید توجیهاتی بیان ک

مقصاود خاروج و تجااوز از : 2و 1شاهد -
محل شیء باشد نه خود شیء

یعنی بنا را بر وقوع بگذار: 3شاهد-
مورد  وضوء است کاه اماری : 4شاهد -

بسیط در نظر شارع است و اساسا معناای
. دوم در آن متصور نمی شود
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و 330ص 
331

که در موضوع قاعده فراغ و تجاوز اخذ شده چیست؟شیء مشکوک محلمقصود از 

تعریف 
محل

جایگاهی که اگر فعل در آن انجام می شد اختلالی در روند مقرر آن ایجاد نمی شد
: به عبارت دیگر

مرتبه ای است که برای فعل تعیین شده و باید در آن انجام پذیرد

گونه های 
تعیین 
محل

شرعی

عرفی 
از سوی اهل )

(لسان

عادی 
بر حسب)

(عادت

مانند : عادت عمومی
عادت نوعی بر موالات غسل

پیش از آغاز قرائت: مانند محل تکبیرة الاحرام
پس از قیام و قرائت و پیش از سجده: و مانند محل رکوع

عقلی
لف  باء بلافاصله پس از ت: مانند محل حرف ساکن راء در الله اکبر

ویناد با فاصله نمی تواند باشد چون ابتدا به ساکن پیش می آیاد کاه گ)
.(محال است

دابدون فاصله زیاد پس از مبت: مانند محل خبر در الله اکبر
.(اهل لسان گسست طولانی بین اجزاء جمله را مخل مقصود می داند)

مانند : عادت شخصی
عادت در نماز اول وقت

درفراغ اصالت
تجاااوز از ایاان 
گونااه محلهااا 

معتبر است

: قول اول
عدم اعتبار

:  قول دوم
اعتبار

اطلاق اخبار عامه و خاصه از محل عاادی -1: زیرا
.انصراف داردچون اعتبار شرعی ندارد

یار التزام به این مطلب مخالفت با اطلاقات بسا-2
و تأسایس فقاه...( آتاوا الزکااة و -اقیموا الصلاة)

می جدیدی را به دنبال دارد که هیچ فقیهی آن را ن
.پذیرد

ظهور اطلاقی امثال صحیحه زراره -1: به دلیل
.خرق عادت مخالف اصل است-2
اهر فراز هو حین یتوضأ اذکر کاشف از تقدیم ظ-3

حال بر اصل است و ظاهر حال اعم از عادت نوعی 
.است
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و 332ص 
333

؟دخول در غیراست یا تجاوز از محل شیء مشکوک قاعده فراغ، مناط در 

گونه های 
تجاوز از محل

با دخول در غیر ملازم است
(تا دخول در غیر نباشد تجاوز حاصل نمی شود)

با دخول در غیر ملازم نیست
(بدون دخول در غیر تجاوز از محل صدق می کند)

ر محل نزاع نیست و شکی د
اعتبار دخول در غیر نیست

محل نزاع است

شواهد 
روایی

إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْاتَ -1
فِی غیَْرهِِ 

مِمَّا قَدْ جَاوَزهَُ وَ دَخَلَ فِی غیَْرهِِ -2

ى کُلُّ مَا شکََکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَ-1
فَامْضِهِ 

.استاعتبار دخول در غیر ظاهر این دو 
:  مگر گفته شود

ست تقیید به دخول در غیر از باب بیان غالب موارد ا
.داردو خصوصیتی ن( به ویژه در نماز این گونه است)

.استعدم اعتبار دخول در غیر ظاهر اطلاق روایت 
:  مگر گفته شود

چون غالبا تجاوز از محل با دخول در غیر حاصل شده و 
آمده بدون آن نادر است لذا با تکیه بر این غلبه، اطلاق
.و از چنین اطلاقی نمی توان برای دفع قید بهره برد

:مویدات
« حین یتوضأ اذکر منه حاین یشاک»ظاهر تعلیل به -1

چرا که اذکر بودن، در صورت عدم دخاول در غیار نیاز 
.وجود دارد

ه ک« انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه»حصر در -2
.نشان می دهد آبی از تقیید است

کاه در مقاام « کل ما مضی من صلاتک و طهاورک»-3
بیان ضابطه، آبی از تقیید است

:ظاهر صحیحه اسماعیل بن جابر:  موید
جُودِ بَعاْدَ ماَا قاَامَ إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سجََدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی الساُّ

.فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزهَُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرهِِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ  
رای به عنوان زمینه چینی ب( سجود و قیام)« غیر خاص»چرا که مثال آوردن به 

.  قبیح است« مطلق غیر»ملاک 
ضمن این که اگر مطلق غیر مقصود بود در مورد همین دو مثال وجهای بارای 

.وجود نداشت( در صورت هوی و نهوض)حکم مشهور نسبت به اعتناء به شک 

مختار شیخ
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حمل قید 
بر غالب

حُجُورِکُمْ فیاللاَّتیو رَبائِبُکُمُ 

فهی للاماملا رب لها کل ارض میتة 

ورود مطلق 
بر غالب

!گوشت بخر : عبد به مولا
غالب گوشت گوسفند و گاو است پس نمی)

(  تتوان گفت که گوشت شتر نیز مقصود اوس

ارز  قیددر این موارد 
تقییاادمعنااایی باارای 

.ندارد

اطاالاقدر ایاان مااوارد 
ع دفارز  معنایی برای 

ندارد و خود غلباه قید
.به منزله تقیید است
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قول 
صاحب ذخیره 
و صاحب جواهر

:بر اساس صحیحه اسماعیل بن جابر
مْضِ إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَ

.فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ  غَیْرِهِکُلُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی 
:باید گفت

.است و شامل هر غیری هر چند جزو اجزاء عبادت نباشد نیز می شودعام« غیر»-1
:  خورده است و آن عبارت است از تخصیصعمومیت یاد شده در یک مورد -2

(. نهوض)شک در سجده تا زمانی که قیام صورت نگرفته است 
جُودِ بَعاْدَ مَاا قاَامَ)صدر روایت مفهوماستفاده از : دلیل این تخصیص وَ إِنْ شَکَّ فِی الساُّ

عتنااء باه است که دلالت می کند بر این که تا پیش از قیام باید مضی نکرده و ا( فلَْیَمْضِ 
.شک بکند

333ص 

رد شیخ بر 
سخن فوق

:ظاهر از روایت این است که
و . صدر روایت در صدد تمثیل برای تعیین حد آن چیزی است که مقصود شارع است-1

می کند برای بیان قاعده زمینه چینی بدین صورت 
است برای صدر ضابطه کلی ذیل روایت، -2

:  پس
.شودنباید ضابطه کلی مستفاد از ذیل را به گونه ای تفسیر کنیم که شامل صدر ن

.ر باشداستفاده عموم و اطلاق از یک فراز باید با توجه به فرازهای دیگ: به بیان کلی تر 
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ین تفصیل ب
وضو و سایر
عبادات

335و  334ص 

.مجرد متجاوز از محل برای اجرای قاعده کافی استوضودر 
.ورود در فعل بعدی برای اجرای قاعده لازم استنماز و مانند آندر 

رد شیخ بر 
قتفصیل فو

.دبرای آن دو مشاهده نمی شودوگانگیاست و هیچ متحددلیل برای هر دو باب وضو و نماز 
:به دلیل

یت لذا از همین روا. )عمومیت نسبت به غیر وضو را نشان می دهداذکر بودنتعلیل به -1
.(حکم غسل و نماز را استفاده کرده اند

سَ إِذَا شکََکْتَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قاَدْ دَخَلاْتَ فِای غیَْارِهِ فَلاَیْ: در موثقه ابن ابی یعفور-2
شَکُّکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ 

یاد دال بر اعتبار مجرد تجاوز از محل است بدون تقیذیلدال بر اعتبار دخول در غیر و صدر
.(بلکه اسلوب ذیل به گونه ای است که آبی از تقیید است. )به وضو

.روایت زراره و اسماعیل بن جابر نیز آبی از تقیید هستند-3

:ظهور قوی  روایت زیر در اتحاد دو باب-4
یهِ  کُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ فِ: روایت محمد بن مسلم



34

حوزه فراگیری قاعده تجاوز 338تا 336ص 

.جاری نیستتجاوزاز کل عمل جاری است و قاعده فراغتنها قاعده 

در
(تیمم-غسل-وضو)طهارتهای سه گانه 

.جاری استتجاوزاز کل عمل و هم قاعده فراغهم قاعده ماز سایر افعال مانند ن

به دلیل

برخی 
روایات

اجماع

: موثقه ابن ابی یعفور
مْ تَجُزْهُ فَلیَْسَ شَکُّکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ ءٍ لَهِغَیْرِإِذَا شکََکْتَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی 

مرجع 
ضمیر در
غیره

وضو

شیء

.در این صورت با مفاد روایات و اجماع هماهنگ شده و استثنا به شمار نمی رود
.جه کنیذیل نیز قاعده کلی برای بیان این است که تا زمانی که داخل عملی هستی باید به شک تو

اما

ظهور کلمه شیء و نیز اسلوب حصر در این است-1
مانند شک . )تجاوز از محل جزء را هم شامل می شود

(  در شستن دست راست هنگام شستن دست چپ
.دبا مفاد روایات دیگر قاعده تجاوز معارض می شو-2

باارای حاال ایاان دو 
؟اشکال چه باید کرد

صفحه بعد
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.محسوب می شودبسیط و یگانه فعلیوضو با همه اجزاء آن، در نظر شارع 
(طهارت)آن مسبببه اعتبار بسیط و یگانه بودن 

پس

دستشستنهنگامراستدستشستندرشکمانند)وضواجزاءدرشک-1
.کرددنخواهروایتذیلازمستفادحصردراشکالینیستمستقلفعلچون(چپ
(بودنخواهدمعتبرآنازعبورازپیشآندرشکنیستمستقلشیءچون)
.بودنخواهدیعفورابیابنروایتباتجاوزقاعدهدیگرروایاتتعارضمحل-2

پس

اساسا حکم وضو
مخالف قاعده 
نخواهد بود

شواهد توجیه 
یاد شده

ه نباشد ذیل به عنوان ضابطه کلی قابل تطبیق بر اجزاء وضو آمده در صورتی که اگر توجیه یاد شد
.(خود را از دست خواهد دادظهور ضابطه ای . )قاعده نقش ضابطه برای وضو را ایفا نخواهد کرد

.نظیر توجیه یاد شده در اجزاء نماز که خود مرکبند جاری شده و امری نامعهود نیست
(  را امری یگانه و بسیط پنداشته اندقرائترا و برخی کل حمدمشهور کل )

.نظیر توجیه یاد شده در خود روایت اسماعیل بن جابر انجام شده است
.(یک فعل پنداشته شده استسجده و نهوض یک فعل و مجموع رکوع و هوی مجموع )

مشهور غسل و تیمم را به وضو ملحق کرده اند در حالی که درباره آن دو نه نص و نه اجماعی وجود
(  ارتطه)نیز از باب قیاس نبوده است پس توجیه آن همان تنقیح مناط از ناحیه وحدت مسبب . دارد

.در هر سه است
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دو 
ویژگی 
نماز ظهر

دارای مصلحت ملزمهاستواجب مستقل به خودی خود 

(ن آن دوبه دلیل لزوم ترتیب بی)ورود است شرطنسبت به نماز عصر 

نماز عصرنماز ظهر

در صورت شک 
در نماز ظهر در 
اثناء نماز عصر

حکم می کند به حصول نماز ظهر به لحاظ اول

محکم می کند به عدم حصول نماز ظهر به لحاظ دو

340توضیح مثال ص 
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شک در اثناء نماز
یا پایان  نماز 

:در

رکوع 
سجده 
قرائت 

...  و 

طهارت 
ستر 
وقت 
له استقبال قب
اباحه مکان

اجزاء

شرایط

339زمینه چینی برای طرح بحث ص 

نیز اجرا می شود؟شرایطآیا قاعده فراغ و تجاوز نسبت به : پرسش
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38

نظریات راجع 
به اجرای 

قاعده تجاوز و
فراغ در 
شرایط

یز نشرایطنیست و در اجزاءقاعده فراغ و تجاوز مخصوص : کاشف الغطاء
اجرا می شود
و غیر وضو( به عنوان شرط برای نماز)مانند وضو : مطلقا نسبت به

ت به و حتی نسب–قرار داشتن در آستانه ورود به عمل –اثناء عمل –فراغ از عمل : و مطلقا نسبت به
( مشروط بعدی)عمل آینده 

مطلقا اجرا شرایطاست و در اجزاءقاعده فراغ و تجاوز مخصوص : صاحب مدارک
.باید به شک در شرایط اعتناء کرده و مشروط را اعاده کرد: پس.                   نمی شود

ل در صورت فراغ از عماجرا می شود شرایطقاعده فراغ و تجاوز در : شیخ انصاری
(به دلیل عام بودن حکم به الغاء شک نسبت به این مورد)

.ه استباید به شک اعتنا کرد چون اساسا تجاوز از محل آن نشدعمل بعدی اما نسبت به 
عتنا به باید نسبت به ادامه عمل باید شرط احراز گردد و لذا باید ااثناء عمل همینطور در 

.  شک کرد گر چه قاعده نسبت به بخشی از عمل که گذشته اجرا می شود
ایر مانند س-چون نسبت شرط وضو با اجزاء نماز . سخن فوق در مانند وضو و غیر آن فرقی نمی کند)

.  مساوی است-شروط
:  روایت علی بن جعفر علیه السلام: گواه بر این سخن

با فرض این که راجع به اذا ذکر و هو فی صلاته انصرف و اعادها و ان ذکر و قد فرغ من صلاته اجزأه ذلک
(شک ساری است نه شک با حف  یقین سابق که مجرای استصحاب است و روایت بر خلاف آن آمده باشد

341تا 339ص 

همان سخن شیخ انصاری با تفاوت در مانند وضو: برخی
ل اگر مانند وضو باشد که زمان احراز آن پیش از ورود به نماز است در این صورت با عبور از لحظه او)

.(نماز، محل شرط گذشته و نباید به شک اعتنا کرد
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گونه های 
شک

342ص 

شک در اصل یک چیز
مانند شک در اصل آوردن قرائت

شک در صحت یک چیز

شکی که به شک در اصل 
وجود بازمی گردد 

ر ادای کلمات د–ذکر رکوع : مانند
...قرائت و 

شکی است کاه باه شاک در 
ترک برخی از چیزهایی که در
از صحت یک چیز معتبر است ب

نمی گردد
موالات-ترتیب : مانند

ا نزاع اینج
است

ا نزاع اینج
نیست



:قول اول
قاعده فراغ در آن اجارا 

می شود بدون تفاوت 

:قول دوم
ظاااهرا روایااات قاعااده 
فااراغ انصااراف از ایاان 
قساام دارد و شااامل آن 

.نمی شود

ل مگر به دلای
اده دیگر استف
:شود

(تجاوز از محل)تنقیح مناط 

ذیل موثقه ابن ابی یعفور
(زهانما الشک اذا کنت فی شیء لم تج)

فعل خوداصالت صحت در 
ر به عنوان یک اصل مستقل در براب)

اغ کسانی که آن را به قاعده تجاوز و فر
(باز می گردانند

ظهور حال 
مسلم

تعلیل 
اذکر بودن

مدارب این 
قاعده
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344ص 

صورتهای 
گوناگون 
شک پس 
از عمل

علم به 
کیفیت عمل

علم به 
کیفیت عمل

علم به 
کیفیت عمل

ی غفلت از چگونگ
انجام عمل

ی توجه به چگونگ
انجام عمل

ی توجه به چگونگ
انجام عمل

شک در 
رافعیت 
موجود

شک در چگونگی
انجام عمل

شک در 
اصل 
رافع

قطعااا مشاامول قاعااده 
نباید باه شاک است و 

.التفات کرد

عدم التفات به شک
ده اطلاق برخی اخبار قاعبه دلیل 

لم انما الشک اذا کنت فی شیء: مانند)
(تجزه

دو 
التفات به شکوجه

تخصددیص حکددم بدده بدده دلیددل 
موردی کده شدک ناشدی از عددم 

اذکر بودن بعد از عمل باشد
باا آن مناساب« اذکر منه»تعلیل )

(باشد

.در اینجا هم مطرح استدو وجه بالا 
:علاوه بر آن

استصحاب عدم حائل 
عنی است یاصل مثبت البته این استصحاب )

اصالت عدم حائل نتیجه می دهد وصول آب
به پوست و آن نیز نتیجه می دهد صحت 

(وضو را
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اصالت صحت در فعل غیر 345ص 

حمل فعل غیر بر صحت هنگام شک در صحت و فاسد آنتعریف

ادله

قرآن

روایات

اجماع

عقل
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آیات قرآنی 
دال بر اصالت 

صحت

وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً 

اجتَْنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 

راَضٍ مِنْکُمْ لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباَطِلِ إلِاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ

ریممبنی بر این که قول را به معنی ظن اعتقاد بگی

که قطعا شامل ظن بد می باشد

بنا بر عموم عقود نسبت به مشکوک الصحه

صحهبنا بر اطلاق تجارت تراضی نسبت به مشکوک ال

ه رد استدلال ب
آیات فوق

ربطی ندارد ( صحت و فساد)در اولی و دومی اساسا با حکم وضعی 
.ستدر سومی و چهارمی باید گفت تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیه جایز نی

و 345ص  
346
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روایات دال بر 
اصالت صحت

 بِکَلِماَةٍ ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى یَأْتِیَکَ مَا یقلبک عنه؛ وَ لَا تَظُنَّنَّ: امیرمومنان
خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الخَْیْرِ مَحْمِلًا 

کَذِّبْ سَمْعَکَ وَ بَصَرَکَ عَنْ أَخِیکَ؛ فَإِنْ شاَهِدَ عنِْادَکَ خَمْساُونَ ! یَا مُحَمَّدُ: امام صادق
قَسَامَةً وَ قَالَ لَکَ قوَْلًا فَصَدِّقْهُ وَ کَذِّبْهُمْ

:روایات تخطئه اتهام برادر مومن
ان المؤمن لا یتهم أخاه 

انه إذا اتهم أخاه انماث الإیمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء
ان من اتهم أخاه فلا حرمة بینهما

ان من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون 

و 346ص  
347

ه رد استدلال ب
روایات فوق

و صاحت)حمل کار مومن بر نیکویی و دوری وی از زشتی ربطی به حکم وضعی کاار او 
!رودحکم به بطلان معامله مومن سوء ظن به او به شمار نمی. ندارد... ( فساد و بطلان و 

:ضمن این که در صورتهای دیگر نیز اشکال پیش می آید
(مثلا سنی باشد)طرف مقابل مومن نباشد -1
ماثلا . )داعتقاد او نسبت به حکم وضعی یک کاری با اعتقاد طرف مقابل متفاوت باش-2

(فاعل یک معامله اجرای آن به زبان غیر عربی را صحیح بداند و ما آن را صحیح ندانیم
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ادامه بررسی 
استدلال به روایات

348ص  

:پیشتر گفته شد
نیستترتیب آثار بودن معامله ملازم با حَسَن

.نیستعدم ترتیب آثار بودن معامله ملازم با قبیحو 

:اگر فرض شود
استترتیب آثار بودن معامله ملازم با حَسَن

.استعدم ترتیب آثار بودن معامله ملازم با قبیحو 
مانند معامله مردد بین ربوی و غیر ربوی

حال

در این صورت

:باز تفاوت هست میان
حَسَن بودنبا حکم به حُسن 

قبیح بودنبا حکم به قبح و 

عدممعنایبهاین
کار درمومنجرح
رآثاترتیبنهاست
قبیحوحَسَنکار

درتنهافرضطبق
ترتیبصورتاین
دگیرمیصورتآثار

:مانند
مردد شدن سخن مومن 
میان سلام و فحش

در این صورت حمل کار او 
آثار بر حسن ملازم با ترتیب

( وجوب جواب سلام)آن 
. نیست
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تعارض موجود در خود روایت خمسون رهایی از 
در حالی که سوء ظن به پنجاه مومن )قسامه

(عادل بدتر از سوء ظن به یک مومن است

باه تعارض با روایاتی که از اعتماد کاملرهایی از 
:برادر مومن نهی کرده است

رْ: امام صادق-1 عَةَ لَا تَثِقْ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَةِ؛ فَإِنَّ صاِ
.الِاسْترِْسَالِ لَنْ  تُسْتقََالَ

إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلاَحُ عَلَاى الزَّمَاانِ وَ : امیرمومناان-2
أَهْلِهِ ثُمَّ أَساَءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تظَْهَرْ مِنْهُ خِزْیَاةٌ 
فقََدْ ظَلَمَ وَ إِذَا اسْتَوْلَى الفَْساَدُ عَلَى الزَّمَاانِ وَ أَهْلِاهِ

.فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فقََدْ غرََّرَ  

إِذَا کاَنَ الْجَوْرُ أَغْلبََ مِانَ الْحَاقِّ، لَامْ : امام کاظم-3
.هُیَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتّى یعَْرِفَ ذلِکَ مِنْ

مویدات 
این 
سخن

:حل تعارض
ن او با حکم به مطابقت سخمومن واحد تصدیق 

و در اعتقادشاانپنجاه مومن با واقع و تصدیق 
نه در واقع

:حل تعارض
از جمع دو دسته روایت به این که مقصود

:هر دسته عبارت است از

ب ترک ترتی: روایات نهی از تهمت و سوء ظن
نای به مع)و حمل بر وجه نیکو آثار تهمت 

(اصل نیکویی و مجرد نیکویی

توقااف و : روایااات نهاای از اطمینااان کاماال
سایر آثاراحتیاط از جهت ترتیب 

:شاهد جمع فوق
أن المؤمن لا یخلو عن ثلاثاة الظان و: روایت

الحسد و الطیرة فإذا حسادت فالا تبا  و إذا 
.ظننت فلا تحقق و إذا تطیرت فامض
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:دلیل سوم

اجماع

( : فتوایی)قولی 
ق اصل تتبع فتاوای فقها در ابواب فقهی مختلف نشان می دهد که در همه موارد بر طب

: در موارد بسایاری مانناد. سخن مدعی صحت را مقدم دانسته اند. )صحت فتوا داده اند
( حکم به صحت معامله راهن در صورت شک در تقدم و تاخر اذن مرتهن 

ارض معا( مانند اصل موضاوعی)البته این در صورتی است که این اصل با اصول دیگر 
.نباشد که در این صورت نظرات متفاوت و مختلف است

(: سیره مسلمین)عملی 

لاف سیره عملی همه مسلمانان در طول زمانهای مختلف چنین بوده که در شوون مخت
.عبادی و معاملی حمل بر صحت و ترتیب آثار صحت بوده است

...مانند عدم اعتنا به بطلان نماز میت شخص دیگر یا نماز امام جماعت یا نکاح زوجها و 

350ص  
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:دلیل چهارم

عقل 
مستقل
قطعی

: صغرا 
.اگر اصالت صحت جاری نشود اختلال نظام معا  و معاد پیش خواهد آمد

به هم خوردن نکاحها و معاملات و رکود بازار: اولی مانند
به هم خوردن نماز جماعتها : دومی مانند

: کبرا 

.اختلال نظام باطل است
.چون نقض غرض از خلقت انسان پیش می آید و بستر رشد انسان از میان می رود

350ص  

: نتیجه 

.پس باید اصالت صحت جاری شود
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ل استفاده از تعلی
:موجود در روایت

لَمْلَوْ لَمْ یَجُزْ هذَا، »
یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ 

. «سُوقٌ

:به دلیل اولویت
چون اختلال نظامی که ناشی از عدم اجرای قاعده صحت است بایش

.از اختلال نظام ناشی از عدم اجرای قاعده ید است

: با تطبیق کبرای کلی آن

. اگر علت را معمم بگیریم هر جا مصداق آن باشد اجارا خواهاد شاد
(چنین است« الخمر حرام لانه مسکر» همانگونه که درباره )

351ص  

استفاده از روایات 
حاوی مضامینی 

:چون

:نفی حرج
ما جعل علیکم فی الدین من حرج

.چون عدم اجرای اصل صحت حرج را در پی خواهد داشت

: توسعة الدین
لایکلف الله نفسا الا وسعها

.اجرای تکالیف بدون اجرای اصل صحت در وسع انسان نیست

: مذمت کسانی که بر اثر نادانی بر خود سخت می گیرند
.  پس چون عدم اجرای این اصل سختی بسیار به دنبال دارد مذموم است
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ل بر آیا در اصالت صحت، فعل غیر را باید حم351تنبیه اول ص  
؟صحت واقعیکرد یا صحت اعتقادی 

1مثال 

(شاک)مأموم (فاعل)امام 

:اعتقاد دارد

قرائت سوره واجب است قرائت سوره واجب نیست

:اعتقاد دارد

حال اگر مأموم شک کند که امام سوره را خواند یا نه؟
در این صورت حمل بر صحت کند یا نه؟
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2مثال 

(شاک)حاکم (فاعل)عاقد 

:اعتقاد دارد

اجرای عقد با زبان عربی و
فارسی جایز است

اجرای عقد تنها با زبان 
عربی جایز است

:اعتقاد دارد

(  که مدعی است عقد را به عربی خوانده)عاقددر پی وقوع نزاع میان 
( که مدعی است عاقد عقد را به زبان فارسی اجرا کرده)فرد دیگری و 

حاکم چگونه باید حکم کند؟
آیا حاکم که خود معتقد به بطلان عقد فارسی است حکم به صحت عقد وی کند؟
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اقوال در 
:این باره

:مشهور علما
حمل بر صحت واقعی

: برخی از متأخران 

حمل بر صحت اعتقادی

354ص  

مانند صاحب مدارک
به دلیل سخنی که در 

اختلاف)یک فرع فقهی 
زوجین در وقوع یا عدم 
وقوع عقد نکاح در حالت

.آورده است( احرام

مانند میرزای قمی
به دلیل تمسک

ات در اثبغلبهبه 
اصل صحت

مانند برخی چون علامه
ه به دلیل تمسک ب
ظهور حال مسلم 
در اثبات اصل 

صحت

اطلاق کلمات اصحاب این را می رساند

ادله اصل صحت، بارای اثباات صاحت 
:واقعی کافی نیست

.داردکه گفته شد ربطی به این اصل ن: قرآن و روایات
.با وجود برخی مخالفان معنا ندارد: اجماع فتوایی
در این صورت اثباتش مشکل است: اجماع عملی
اگار مقصاود حمال بار (: اختلال نظام)دلیل عقلی 

صحت اعتقادی فقط باشد اخاتلال وجاود نخواهاد 
.داشت
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شاک 
در فعل
غیر

علم دارد 
:به

جهل دارد نسبت به 
علم یا جهل فاعل 

علم فاعل
به مسأله

جهل فاعل 
به مسأله

مطابقتشاک، علم به 
دو اعتقاد داردکامل

مخالفتشاک، علم به 
ددو اعتقاد دارو تباین

بودناعمشاک، علم به 
اعتقاد فاعل دارد

اخصشاک، علم به 
بودن اعتقاد فاعل دارد

صحت واقعی حمل بر 
می شود بدون اشکال

صحت تنها حمل بر 
می توان کرداعتقادی 

حکم مخاالف هار کسای از جهات طبق این مبنا که 
:ترتیب آثار برای کس دیگر مشکل ساز نیست

حمل بر صحت واقعی یاا اعتقاادی در در این صورت 
.نتیجه فرقی نمی کند
حکم مخاالف هار کسای از جهات طبق این مبنا که 

زی ترتیب آثار برای کسی که آن را باطل می داند مجا
(: اقوا همین نظر است)و کافی نیست
:وجود دارددو قول در این صورت 

حمل بر صحت نظر به اطلاق کلمات اصحاب 
ه و عدم حمل بر صحت به دلیل اختصاص ادله قاعده ب

غیر این صورت

356و 355ص  

به مطابقتجهلشاک، 
و عدم مطابقت دو 

اعتقاد دارد

.کردصحت واقعی ظاهرا باید حمل بر 
در ایانسایرهو اختلال نظاام به دلیل جریان دلیل 

چون در غالب موارد ما باه اعتقااد شاخص )صورت 
.(دیگر جهل داریم

نیم باز بلکه حتی اگر حمل بر صحت اعتقادی نیز بک
حمال اعتقااد او بار)باید فعل او را صحیح بادانیم 

(که در نتیجه با اعتقاد ما هماهنگ می شودصحت

می شود بدون اشکالصحت واقعی حمل بر 

دو قول قبلی هست
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ل کامآیا شرط اجرای اصالت صحت در عقود، 357تنبیه دوم ص 
است؟بودن ارکان مقتضی عقد

1مثال 
لهمضمونضامن

:می گوید

ه عقد در زمانی بسته شده ک
او بال  نبوده است

ه عقد در زمانی بسته شده ک
ضامن بال  بوده است

:می گوید

حال سخن کدام یک مقدم می شود؟
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1مثال 
(رطلبکا)له مضمونضامن

:می گوید

عقد در زمانی بسته شده
که او بال  نبوده است

عقد در زمانی بسته شده
که ضامن بال  بوده است

:می گوید

حال سخن کدام یک مقدم می شود؟

:امتیاز تقدیم سخن او
موافقت با اصالت صحت-1

ظهور حال مضمون له در این که -2
دهدانجام نمی( عقد با نابال )کار باطل 

:امتیاز تقدیم سخن او
(اصل عدم سبب ناقل)اصالت فساد در معامله -1

اصالت برائت ذمه ضامن-2

:رد محقق دوم بر این دو استدلال
اصالت صحت در جایی جاری است که ارکان موجاده -1

عقد تکمیل باشد سپس در عاروض یاک چیاز مفساد 
شک صاورت گیارد، در ( حدوث یک مانع خارج از عقد)

ودن بال  ب)حالی که در اینجا یکی از مقومهای اصل عقد 
.مورد نزاع است( عاقد
پیش از تکمیل ارکان عقد نمی توان به ظهاور حاال-2

.عاقد نیز تمسک کرد
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2مثال  مشتریفروشنده
:می گوید

بستهحُرّعقد بر انسان 
شده است

بسته عبدعقد بر روی 
شده است

:می گوید

حال سخن کدام یک مقدم می شود؟

:امتیاز تقدیم سخن او
موافقت با اصالت صحت-1

:امتیاز تقدیم سخن او
(اصل عدم سبب ناقل)اصالت فساد در معامله -1
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خنظر شی 360ص 
ارکان معاملهدر اجرای اصالت صحت تفاوتی میان آن که شک در 

.وجود نداردحدوث شیئی مفسد خارج از ارکانباشد یا در 

دلیل نظر 
فوق

:دو دلیل زیر نسبت به این موردشمول
سیره-1
لزوم اختلال نظام-2

ا پایش از لذاست که اگر کسی شک کند که جنسی را که پیشتر خریده آیا پس از بلوغ او بوده ی
بلوغ او؟ 

د با آن در این صورت همگان بر آنند که باید به شک اعتنا نکرده و حکم به صحت خرید خود کن
.که شک در ارکان عقد است

:  حال اگر کسی گوید
اقل است، در مثال فوق بناء بر صحت از جهت شک در چگونگی تملیک بایع مسلمانی است که می دانیم بال  و ع

عقال نسبت به بایع شک پس از تکمیال ارکاانی چاون بلاوغ و. )نه از جهت شک در بلوغ یا عدم بلوغ مشتری
(حادث شده

:  گوییم
رف این مطلب در صورتی که نزاع میان متعاملین وجود دارد نیز چنین است و ما می توانیم ایان حالات را در طا

.دیگر عقد پیاده کنیم
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نقدهای شیخ بر سخنان مخالفان 360ص 

مقصود از این که
پیش از تکمیل 
ارکان، عقد وجود 

در سخن )ندارد 
یکی ( محقق دوم

:از دو معناست

نداردوجود شرعی عقد 

نداردوجود عرفی عقد 

( که مورد تأیید شارع است)وجود شرعی عقد 
عقد از همه جهت صاحیح در صورتی است که 

باشد حتی از جهت شروط مُفسدی که پاس از
. تکمیل ارکان عارض می شود

و روشن است که پس از تحقق چنین عقادی 
دیگر جایی برای شک و اجرای اصالت صاحت 

.نمی ماند

کاه در عارف باه آن عقاد )وجود عرفی عقد 
در صورت شاک در یکای از ارکاان و ( گویند

ان نیز بلکه در صورت یقین به نبودِ یکی از ارک
پس باید در صورت شک پایش از . وجود دارد

.تکمیل ارکان، اصالت صحت جاری گردد
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حالتهای 
مختلف معامله
و چگونگی 
تمسک به 
ظهور حال

ا گاه معامله تنه
داردیک طرف 

دو گاه معامله 
داردطرف

در صورت شک در بلوغ  و مانناد آن 
.اصالت عدم آن جاری می شود

....مانند ابراء و وصیت و 

اصااالت صااحت در طاارف دیگاار 
.جاری می شود

شک در یکی از 
عوضین است

شک در شرایط 
یکی از طرفین

است

اصالت صحت در فاعل جاری می 
.شود

361ص 
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وم تنبیه س
ود صحتی که از اجرای اصالت صحت حاصل می ش 363ص 

. به حسب متعلق خود متفاوت است
.(صحت هر چیزی بحسب خود آن است)

ش نباید در حمل بر صحت از محدوده خ ا  م تعلق
.فراتر رفت
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گونه های 
محدوده های 
معاملی  

ایجاب

عقد هبه و 
صرف و سلم 

...و 

و 363ص  
364

عقد بیع 
فضولی

حیطه ایجاب

حیطه اجرای 
عقد

عقد بیع 
فضولی

حیطه الحاق قبول

ملکیت پس از قبض
یا تقابض 

س لزوم بیع فضولی پ
از الحاق اذن مالک

در این موارد، 
بخش نخست 
معامله، مقتضی 
صحت است به 
خودی خود تا 
زمانی که مانعی 
.عارض شود

در این موارد، 
بخش نخست 
معامله، مقتضی 
فساد است به 
خودی خود تا 
زمانی که مصححی

.عارض شود

عقد بیع 
موقوفه

اجرای عقد 
بیع

صحت بیع پس از 
الحاق مصحح مانند 

...بروز مفاسد و 

اجرای عقد عقد بیع رهن
رهن

صحت بیع در صورت
وجود اذن مرتهن در 

زمان بیع

محدوده اجرای 
اصل صحت

محدوده خارج از اجرای 
اصل صحت

متعلق اجرای 
اصل صحت
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تا 364ص  
366

گونه های 
محدوده های 
معامله رهن  

بیع رهن

اذن مرتهن

رجوع مرتهن

عقد بیع

خود اذن

خود رجوع

حیطه اذن مرتهن

ز این که حتما بیع رهن پس ا
آن واقع شده است

ز این که حتما بیع رهن پس ا
آن واقع شده است

محدوده اجرای 
اصل صحت

محدوده خارج از اجرای اصل 
صحت

متعلق اجرای اصل 
صحت
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تنبیه چهارم
:  از شرایط اجرای اصالت صحت367ص 

(با عنوان عمل)احراز اصل عمل 

مقدمه

گونه های 
افعال

قابل اتصاف به
صحت و فساد

ه غیر قابل اتصاف ب
صحت و فساد

ردد باید رعایت گفرایند معتبر شرعی تنها 
تطهیر لباس نجس: مانند

گردد باید رعایتنیتبه همراه فرایند معتبر شرعی 
نماز و حج: مانند

. دفرایند معتبر شرعی وجود نداراساسا در آن
مانند خیس کردن لباس به جهت خنکی

عملی را که اصاالت
صااااحت روی آن 
ه حکم میشود باید ب

طور محرز از قسام 
اول باشد نه دوم
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راجع به 
عمل غیر

بدانیم که تنها صورت
بدون)عمل شرعی است 

(فرایند معتبر شرعی

اصالت صحت تنها در این
.قسم اجرا می شود

ندانیم که عمل شرعی 
است یا صورت عمل 

شرعی ؟

بدانیم که عمل شرعی
با قصد فرایند )است 

(  معتبر شرعی
ولی شک کنیم که از 
جهت اجزاء و شروط 
درست بجا آورده یا نه؟
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نماز میت
با وجود ضابطه یاد
شده دانشمندان 
اسلامی میان این 
دو مسأله دوگانه 
ی نماز نیابت:برخورد کرده اند

برای میت

.دحکم به اصالت صحت در اینجا کرده ان

اصالت صحت را جااری ندانساته بلکاه 
.ندشرط پذیر  را عدالت نائب دانسته ا

367ص 

این برخورد
دوگانه چه 
توجیهی 
دارد؟

دو توجیه

در صورت دوم نمی دانیم به 
قصد ابراء ذمه بوده و ممکن 
است صورت نماز باشد

ه فعل نایب دو حیثیت دارد ک
اجرای اصالت در یکی موجب 
.جریان در دیگری نمی شود

توضیح 
صفحه بعد
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حیثیت شخصی فعل
(  بنای)که قائم به فاعل 
.است حیثیتهای 

فعل صادر 
شده از نایب

رای حیثیت فعل بودن ب
به صورت )منوب عنه 

(تسبیب یا آلت

و 368ص 
369

.از این حیث اصالت صحت جاری می گردد
در صورت شک در صدور فعل صحیح از نایب، اصاالت)

: صحت جاری شده و آثار آن مترتب مای شاود مانناد
(استحقاق اجرت و جواز نیابت دیگر

از این حیث اصالت صحت جاری نمی گردد 
و منوب عنه باید در صورت شک در فعال نایاب، 
احراز صحت کناد و اگار از طریاق اخباار نایاب 

. بخواهد علم حاصل کند لازم است عادل باشد
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از این جهت که آیا 
اعتقاد  ناشی از 
مدرک صحیح و با 
ا مقدمات درست بوده ی
ه این که تقصیر داشت

است؟ 

گونه های 
شک در 
اعتقاد یک 
مسلمان

ازاین جهت که آیا 
ا مطابق با واقع است ی

نه؟

383ص 

.ظاهر این است که اصالت صحت جاری است
به دلیل ظهور روایات دال بر وجاوب حمال اماور 

مسلمین بر حسن نه قبیح

.دلیلی بر اجرای اصل صحت در این مورد نداریم
قااد به لحاظ اصل کاشفیت خبار از اعت)و الا باید 
خبر هر مسلمانی حجت باشد کاه باطال ( شخص
.است
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مجرد اعتقاد

مناطهای حجیت 
خبر مسلم یا عادل
به یا عدلین نسبت
موضوعاتی که 

حجیت خبر در آن 
ثابت شده است

اخبار از واقع
مجرد اعتقاد و نیز )

اخبار از اعتقاد اثری 
(ندارد

383ص 
مانند فتوا و نظرهای ماهران و متخصصین هر فن

در اینجا، اخِبار کاشف از حجیت اسات ناه خاود 
حجیت

مانند مقام مرافعات و دعاوی

فرقی )مطلق اخبار 
نمی کند که اخبار از 
(دواقع باشد یا از اعتقا

مانند مقام شهادت

مانند تعدیل و جرحهای رجالیان در کتب رجالیچندان روشن نیست
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قاعده ق ُ             رعه385ص 

1مثال 

زیدعین مورد اختلاف عمرو

ه در صورت نبود هیچگونه مدرک و نیز عدم اثبات حالت سابق
قرعه تعیین مالک خواهد کرد 
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2مثال 

زیدعین مورد اختلاف عمرو

عه آیا باز قر( ملکیت زید مثلا)در صورت اثبات حالت سابقه 
تعیین مالک خواهد کرد یا به استصحاب باید رجوع کرد؟ 
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استصحاب

قاعده قرعه و 
نسبت سنجی

آن با

تخییر

اباحه 
(برائت)

احتیاط

آن را نسبت به همه شبهات عمومیتاز آنجا که ظاهر ادله قرعه 
نشان می دهد پس مجرای آن اعم است از ( حکمی و موضوعی)

مجرای استصحاب پس استصحاب اخص مطلق بوده و در مورد  
می زند تخصیصادله قرعه را 

وروداگر مدرک این دو اصل دلیل، عقلی باشد قرعه بار ادلاه آنهاا 
.دارد
:چون

.موضوع اباحه عقلی عدم بیان است و با قرعه بیان حاصل است وجدانا
موضوع احتیاط احتمال عقاب است و با قرعه این احتمال از میاان مای رود 

وجدانا 

.داردحکومتاگر مدرک این دو اصل، تعبد شرعی باشد قرعه بر ادله آنها 
:چون

ی موضوع اباحه شرعی شک در حلیت است و شک گرچه با قرعه از بین نما
رود ولی دلیل قرعه مفسر دلیل اباحه بوده و تنازیلا شاک را غیار از شاک

.موجود در قرعه می داند
ن موضوع احتیاط شرعی شک در مکلف به است و شک گرچه با قرعه از بای

ز شاک نمی رود ولی دلیل قرعه مفسر دلیل اباحه بوده و تنزیلا شک را غیر ا
. موجود در قرعه می داند

.داردورودقرعه بر ادله آن 
:چون

.ودموضوع تخییر، تحیر است و با قرعه تحیر به طور وجدانی بر طرف می ش


